
اشاره
آقاي محمدرضا محمدي، هنرآموز هنرســتان‌هاي 
بيرجند، يكي از مؤلفان كتاب‌هاي درسي رشتة رايانه 
براي هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش است. وي 
در سال 13۵1 در شهرستان بيرجند متولد شده است 
و بيش از 27 سال ســابقة تدريس در هنرستان‌هاي 

ايرانشهر، تهران و بيرجند را دارد.
محمدي ليسانس تكنولوژي آموزشي و فوق‌ليسانس 
رشــتة برنامه‌ريزي درسي است كه علاوه بر تدريس، 
هشــت جلد از كتاب‌هاي درســي رشــتة رايانة 
هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش را با همكاري 
تعداد ديگــري از هنرآموزان تأليف كرده اســت. 
»نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي«، »طراحي امور گرافيكي با 
رايانه«، »كاربر فلش«، »بسته‌هاي نرم‌افزار يك«، »كاربر 
 Director«، »ميكس رايانه‌اي«، »كاربر ايلاستريتور
و  الكترونيك  محتــواي  »توليــد   ،»Illustrator 
برنامه‌ســازي« عنوان كتاب‌هاي درسي هستند كه 

توسط ايشان و همكارانش تأليف شده‌اند.
با ايشان گفت‌وگويي داشته‌ايم كه در ادامه تقديم 

مي‌شود.

معلّمان 
ــؤلّف م

هنرآموز هنرستان‌هاي بيرجند 
و مؤلف كتاب‌هاي درسي

محمدرضا  محمدي 

نصرالله دادار
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 چطور شد كه به فكر تأليف كتاب‌هاي درسي 
افتاديــد؟ اين كار از چه زماني و چگونه آغاز 

شد؟
 وقتي من اين كار را شروع كردم، كتاب‌هاي شاخة 
فني‌وحرفه‌اي در حال تغيير بودند. در آن زمان )سال 
1378 هـ .ش(، توســط يكي از همكاران در منطقة 
13 تهران، به دفتر تأليف براي نوشتن سرفصل‌هاي 
نرم‌افزارهاي چندرســانه‌اي و گرافيك معرفي شدم. 
در حقيقت همكاري مــن از آن زمان با دفتر تأليف 
آغاز شد و سرفصل‌هاي درس‌هاي رشتة گرافيك را 
نوشــتم. بعد به بيرجند برگشتم. حدود شش ماه تا 
يك سال بعد، از دفتر تأليف با من تماس گرفتند تا 
كتاب »نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي« را بنويسم، چون 
در تهية سرفصل‌هاي آن كتاب مشاركت داشتم. آن 
موقع همكاران رشــتة رايانه در زمينة نرم‌افزارهاي 
گرافيكــي و نرم‌افزارهاي چندرســانه‌اي كار نكرده 
بودند؛ زيرا جزو درس‌هاي رشتة تحصيلي‌شان نبود. 
اما تحصيل من در رشــتة تكنولوژي آموزشي كه به 
سمت توليد چندرسانه‌اي هم رفته بوديم، كمك كرد 
تا نوشتن اولين كتاب را با آقاي مينايي كه در تهران 
هستند، آغاز كنم و اولين كتابم را به‌صورت مشترك 
با ايشان نوشــتم. اين اولين تجربة همكاري من در 
زمينة نوشــتن كتاب با دفتــر تأليف بود. اين كتاب 

براي پاية سوم رشتة رايانه نوشته شد.

 كتاب بعدي شما چگونه تأليف شد؟
 بعد از اتمام كتاب اول كه تقريباً در ســال 1380 
به چاپ رســيد، با توجه به گرفتن بازخورد مناسب 
از كتاب قبلي، از من براي نوشــتن كتاب جديد در 
شــاخة كاردانش دعوت شد. كتاب جديد باز هم در 
حوزة تخصصي خودم، يعني چندرسانه‌اي در رشتة 
توليد محتواي الكترونيكي و توليد چندرسانه‌اي بود. 

عنوان كتاب »طراحي امور گرافيكي با رايانه« بود. 
براي نوشتن كتاب جديد تيمي از استان خراسان 
جنوبي تشكيل داديم كه خانم عفت قاسمي، خانم 
مريم پورغلامي و خانم معصومه رضايي در اين 
تيم همراه من بودند. هر چهار نفرمان از هنرآموزهاي 
هنرستان‌هاي بيرجند بوديم. خانم رضايي در رشتة 
گرافيك و خانم پورغلامي و خانم قاســمي در رشتة 

رايانه بودند.
كتاب »طراحي امور گرافيكي با رايانه« جزو اولين 
كتاب‌هايي بود كه به شاخة كاردانش وارد شد. چون 
رشــتة كاردانش تا قبل از آن اصلًا كتاب نداشــت. 

در حقيقت دفتر تأليف براي رفع مشــكل همكاران 
در تدريس و اســتفاده از منابع گوناگون براي رشتة 

كاردانش، نوشتن كتاب‌هاي اين رشته را آغاز كرد.

 چطور شــد كه كتاب‌هاي بعدي را تأليف 
كرديد؟

 بعد از اتمام كتاب دوم، همكاري من با دفتر تأليف 
بيشتر شــد. از آنجا كه دفتر تأليف از توانايي استان 
ما مطمئن شــد، نوشتن كل كتاب‌هاي رشتة توليد 
چندرســانه‌اي را به استان ما )خراسان( واگذار كرد. 
كتاب‌ها شامل طراحي امور گرافيكي با رايانه، كاربر 
فلــش، كاربردايركتور، ميكس رايانه‌اي، بســته‌هاي 

نرم‌افزار يك و كاربر ايلاستريتور بود.

كتــاب كاربردايركتور و ميكــس رايانه‌اي را من و 
همســرم كه ايشــان نيز هنرآموز هنرستان هستند 
نوشــتيم و برخي ديگر را به همراه همكاراني چون 
علي آقاكثيري، مليحه طرزي و حبيب رســا 
نوشــتيم. مثلًا براي نوشــتن كاربرفلش، آقاي رسا 
از مشــهد، من و همســرم را همراهي مي‌كرد. من 
دوستاني داشتم كه ارتباط خوبي با هم داشتيم و به 

راحتي درخواست‌هاي يكديگر را متوجه مي‌شديم.

بهترين روش 
توليد كتاب‌هاي 

درسي استفاده از 
معلمان مؤلف است

اولين كتابم را با 
عنوان »نرم‌افزار 

چندرسانه‌اي« 
با همكاري آقاي 

مينايي استاد 
برجسته درس 

مزبور نوشتم
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 چرا نوشــتن اين كتاب‌ها چند سال طول 
كشــيد و براي نوشــتن آن‌ها از چه منابعي 

استفاده مي‌كرديد؟
 اگر نوشــتن كتاب‌ها چند ســال طول كشيد، به 
اين دليل بــود كه من از قبــل در آن زمينه‌ها كار 
كرده بودم و در همان درس‌ها در رشــتة كاردانش 
تدريس مي‌كردم. از آنجا كه رشــتة كاردانش كتاب 
نداشت، براي تدريسم جزوه‌هايي را از منابع متفاوت 
يا قســمت راهنمــاي )help( نرم‌افزارها تهيه كرده 
بودم. چون براي بعضي از سرفصل‌ها اصلًا كتابي در 
بازار موجود نبود و مجبور بودم راهنماي نرم‌افزارها 
را ترجمه كنم و با توجــه به آن‌ها فعاليت و تمرين 

طراحي مي‌كردم و در جزوات خودم مي‌نوشتم.
براي نوشــتن كتاب دايركتور هيچ منبعي در بازار 
پيدا نكردم. به همين دليل فايل اصلي »پي‌دي‌اف« 
شــركت »آدوب« )Adobe( را پيــدا كرديــم و از 

راهنمــاي آن بــراي پيدا كردن مطالــب مورد نظر 
استفاده كرديم. بعد از ترجمة مطالب مجبور بوديم 
آن‌ها را ســاده‌تر كنيم و برايــش تمرين و فعاليت 
طراحي مي‌كرديم. در نهايت هم آن مجموعه به يك 

كتاب تبديل مي‌شد.
اين‌ها مجموعه كتاب‌هاي رشتة توليد چندرسانه‌اي 
بودند كه بعد از تغيير توليد محتواي الكترونيك، باز 
هــم از همين كتاب‌ها اســتفاده كردند و بعد كتاب 

ديگري به آن مجموعه اضافه شد.
كتاب بعدي‌ام »كاربر ايلاستريتور« نام داشت. اين 
كتاب براي رشتة تصويرسازي آماده شد. كاري كه ما 
در تمام اين كتاب‌ها انجام داديم، اين بود كه كتاب‌ها 
را از صرف آموزش نرم‌افزار به آموزش كاربردي تبديل 
كرديم. يعني در كتاب‌هــا از روش »پروژه‌محور« يا 
»پي‌دي‌ال« اســتفاده كرديم. در هر بخش يا اواخر 
كتاب پروژه‌اي را تعريف مي‌كرديم كه دانش‌آموزان 

كتاب »طراحي 
امور گرافيكي با 
رايانه« جزو اولين 
كتاب‌هايي بود كه 
به شاخة كاردانش 
وارد شد. چون تا 
آن زمان رشتة 
كاردانش اصلًا 
كتاب نداشت
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مي‌بايد آن را انجام مي‌دادند. با توجه به همان پروژه 
طراحي شده، نرم‌افزار را آموزش مي‌داديم.

به نظر من كتاب‌ها مورد اســتقبال همكاران قرار 
گرفتنــد. ضمن اينكه اگر اشــكالي در كتاب‌ها بود، 
آن را رفع مي‌كرديم، يا اگر مطلبي در كتاب سخت 
توضيح داده شــده بود، آن را تغييــر مي‌داديم. در 
حقيقت مجموعه به اين ترتيب به جلو حركت كرد. 
آخرين كتابي كه با دفتر كار كردم، در ســال 1395 
منتشر شــد و جزو كتاب‌هايي اســت كه براساس 
شايستگي نوشته شده‌اند. مقاله‌هاي زيادي دارد كه 
شــما در مجله آورده‌ايد. نام كتاب »توليد محتواي 
الكترونيك و برنامه‌ســازي« است و جزو كتاب‌هاي 

درسي بچه‌هاي رشتة رايانه است.
ما در مجموع هشت كتاب درسي براي رشتة رايانه 

در شاخة كاردانش و فني‌وحرفه‌اي نوشته‌ايم.

 ارزیابی شما از توان و ظرفیت معلمان برای 
تولید کتاب و محتوای درسی در سراسر کشور 

چیست؟
 به نظر من ســازمان پژوهــش باید به‌عنوان ناظر 
حضور داشــته باشــد و بر عملکرد تیم‌های مؤلف و 
منتخب استان‌ها براي نوشتن كتاب‌ها نظارت كند و 

آن‌ها را از نظر علمي و فني تأييد كند.
اتفاقــاً وقتي اوليــن كتابم را نوشــتم، در يكي از 
همايش‌ها، آقاي احدي كارشــناس رشته در زمان 
تأليف آن كتاب گفت: »من با آوردن آقاي محمدي 
براي تأليف كتاب، ريســك بزرگي انجام دادم، اما از 

يك معلم، مؤلف ساختم«.
بدين ترتيب اين امكان براي معلم‌ها فراهم شد كه 
نويسنده باشــند. قبل از ما كتاب‌ها توسط استادان 
دانشــگاه‌ها نوشته مي‌شــدند و خيلي از كتاب‌هاي 
درسي زبان دشواري داشتند و بچه‌ها متوجه مطالب 

معلم يا هنرآموز 
خيلي بهتر و 
بيشتر از هر 
كسي از نياز 

دانش‌آموزان و 
هنرجويان در 

كلاس درس خبر 
دارد و به نظر من 
اگر از معلمان در 

نوشتن كتاب‌هاي 
درسي متناسب 

با تخصصشان 
استفاده شود، 
تأثيرات خيلي 
خوبي خواهد 

داشت
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آن‌ها نمي‌شــدند. وقتي همكاران نسبت به سختي 
مطالب كتاب اعتراض مي‌كردند و تغيير محتواي آن 
و يا ســاده‌تر كردن مطالب را درخواست مي‌كردند، 
نويســندگان كتاب نمي‌پذيرفتنــد و معلمان را در 

سطح نظرخواهي در اين‌باره نمي‌دانستند.
به نظــرم بزرگ‌ترين كار دفتر تأليــف، دعوت از 
معلمان براي نوشــتن كتاب درســي است. در حال 
حاضر ســبك كار كاملًا عوض شده است و معلم‌ها 
كتاب‌هاي درســي را مي‌نويسند. اگر صفحة نخست 
آخريــن كتابي را كه خودم در نوشــتن آن با دفتر 
همكاري كردم، مشــاهده كنيد، خواهيد ديد كه هر 
سرفصل به استان يا فردي كه در آن موضوع تخصص 
داشــته، واگذار شده است. به نظرم كار بسيار خوبي 

است و مي‌توان اين شيوه را ادامه داد.

 چندي قبل آقاي مهندس دورانديش، مدير 
كل دفتر تأليف كتب درســي فني‌وحرفه‌اي و 
نوشته‌ايم  كتاب جديد  گفت: ۴25  كاردانش، 
كه 2۶0 نفر از معلمانِ نويســنده از استان‌ها 
مؤلف آن‌ها بودند. شما چه نظري دربارة اين 

كتاب‌ها داريد؟
 كتاب‌ها خيلي خوب شــده‌اند. كتاب‌ها براساس 
شايستگي نوشته شده و بيشــتر به سمت كارهاي 
عملي رفته‌اند. ارزشــيابي هم براســاس شايستگي 
صورت مي‌گيرد. فقط وزارت آموزش‌وپرورش بايد به 
مواردي بيشتر دقت كند. از جمله اينكه به هيچ‌وجه 
نبايد ارزشــيابي رسمي را كنار بگذارد. ارزشيابي كه 
در ســال‌هاي قبل در سه نوبت آذر، اسفند و خرداد 
برگزار مي‌شــد، به نظرم بهترين روش بود؛ هرچند 
ارزشيابي براساس شايستگي خوب است و همكاران 
مي‌توانند پودماني امتحان بگيرند. ارزشيابي بخشي 
از آموزش است. وقتي ارزشيابي رسمي كنار گذاشته 
شــود، به تدريج براي بچه‌ها ايــن ذهنيت به وجود 
مي‌آيد كه امتحانات اصلًا اهميت ندارند و به همين 
دليل بچه‌ها مطالب را كمتر مي‌خوانند. ارزشــيابي 

رسمي در آموزش تأثير بسزايي دارد.
ارزشيابي پودماني هم خوب است، به شرط اينكه 
رسمي‌تر برگزار شــود؛ دقيقاً مانند امتحانات قبلي. 
امــروزه دانش‌آموزان فكر مي‌كنند كه ارزشــيابي‌ها 
مانند امتحانات مستمر است و نحوة درس خواندنشان 
اين‌گونه شــده است. چون امتحانات پودماني برگزار 
مي‌شــوند، بعد از اتمام هر پودمان، امتحان برگزار و 

نمره‌ها ثبت مي‌شود.

اگر هم دانش‌آموزي نمرة قبولي را كســب نكرد، 
دوباره و دوباره از او امتحان مي‌گيريم. درست است 
كه او از امتحان دادن ترسي ندارد، اما ديگر به درس 
اهميت نمي‌دهد و يا كمتر اهميت مي‌دهد. به نظرم 
بايد نظام ارزشــيابي مقداري دقيق‌تر و رســمي‌تر 
شود، وگرنه كتاب‌ها چون براساس شايستگي نوشته 
شــده‌اند، خيلي خوب‌اند و اينكه نوشتن هر درس يا 

سرفصل به استاني واگذار شده، شيوة خوبي است.

 غير از استان شما، يعني خراسان جنوبي، 
كدام اســتان‌ها در نوشتن كتاب‌ها همكاري 

داشته‌اند و چه كتاب‌هايي را نوشته‌اند؟
 مــن در دو كتاب پاية يازدهــم ديدم كه تهران، 
بندرعباس و ســنندج در نوشــتن آن‌هــا همكاري 
داشــته‌اند. كتاب توليد محتوا در بيرجند )خراسان 
جنوبي( نوشــته شــد و تهران، خراســان رضوي و 

گلستان در مجموع آن را به اتمام رساندند.

 »معلــم مؤلف« بودن معلم‌هــا چه تأثيري 
بر كيفيت آموزش دارد؟ آيا ما را در مســير 
آموزش دادن قوي‌تر مي‌كند يا خير؟ در رشد 

انگيزه‌هاي معلمان چه اثري دارد؟
 اگر دفتر تأليــف در انتخاب معلم‌هاي متخصص 
دقت داشــته باشــد و معلم‌هايي را كــه در حوزة 
تخصصي خودشــان كار مي‌كنند، پيــدا كند، قطعاً 
بر كيفيــت آموزش تأثيــر دارد. اگرچه دفتر تأليف 

بزرگ‌ترين كار 
دفتر تأليف، 
دعوت از معلمان 
و هنرآموزان 
براي نوشتن 
كتاب‌هاست

يكي از نگراني‌هاي 
والدين براي 
فرستادن 
فرزندانشان به 
هنرستان‌ها، 
كمبود امكانات 
هنرستان‌ها و 
ضعف آن‌ها در 
كسب مهارت‌هاي 
مورد نظر است
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تا حدودي همين كار را انجام داده اســت. مثلًا اگر 
استاني در بحث برنامه‌ســازي قوي است، مي‌توانند 
از معلم‌هاي همان استان در نگارش مطالب استفاده 

كنند.
به نظرم معلم خيلي بهتر و بيشــتر از هر كسي از 
نياز دانش‌آمــوزان در كلاس درس خبر دارد. وقتي 
معلمي كتاب را مي‌نويسد، سطح علمي دانش‌آموزان 
را در نظر مي‌گيرد. بر همان اســاس مطالب كتاب را 
سازمان‌دهي مي‌كند و براساس تجربه‌هاي گذشته، 
كتاب را مي‌نويسد. به نظرم اگر از معلم‌ها در نوشتن 
كتاب‌ها استفاده شــود، تأثيرات خيلي خوبي دارد. 
همان‌طور كه طي چند سال اخير، قابل مشاهده است 
و كتاب‌ها نســبت به قبل خيلي بهتر شده‌اند. وقتي 
خودم كتاب‌هاي اولية رشــتة رايانه را با كتاب‌هاي 
امروز مقايسه مي‌كنم، مي‌بينم كتاب‌هاي قبل واقعاً 
ســخت بودند. دانش‌آموزان هم هميشــه نسبت به 
ســخت بودن كتاب‌ها اعتراض مي‌كردند، ولي هيچ 

تغييري در كتاب‌ها به وجود نمي‌آمد. 
تا اينكه از ســال 1378 به بعد تغييرات خوبي در 
كتاب‌هاي درســي به وجود آمد. در مجموع به نظر 
من، بهتريــن روش توليد محتوا و كتاب درســي، 

استفاده از معلمان مؤلف است. 
علت اينكه وضع بهتر شد اين است كه در گذشته 
جرياني در دفتر تأليف وجود داشــت كه كسي را به 
آن مجموعه راه نمي‌دادند ولي امروز ديگر آن جريان 
وجود نــدارد. البته آقاي دكتــر محمديان )رئيس 

سابق سازمان پژوهش( هم خودش كمك مي‌كند كه 
معلم‌ها از استان‌ها براي كمك بيايند و خوش‌بختانه 

هم اين روند اجرا مي‌شود.

 با توصيف‌هاي شــما، در حقيقت در تأليف 
كتاب‌هاي درســي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش 

يك قدم به جلو برداشته‌ايم؟
 بلــه، صددرصد. چون وقتي از معلمي كه خودش 
متخصص كار اســت، اســتفاده مي‌كنند، كتاب‌ها 
خيلي بهتر نوشــته مي‌شوند. از طرف ديگر، معلم‌ها 
دانش‌آمــوزان خود را بهتر از اســتادان دانشــگاه و 

ديگران مي‌شناسند.

 به نظر شما براي علاقه‌مند كردن و افزايش 
رشــته‌هاي  به  دانش‌آموزان  علاقه‌منــدي 

فني‌وحرفه‌اي و كاردانش چه بايد كرد؟
 بايد سياســت‌گذاري‌ها از بالا كمي تغيير كنند. 
يكــي اينكه خروجــي رشــته‌هاي فني‌وحرفه‌اي و 
كاردانش در كنكور ديده شوند. يعني بچه‌ها بتوانند 
وارد كنكور سراســري شوند. فكر مي‌كنم براي دورة 
جديد مي‌خواهند چنين كاري انجام دهند تا بچه‌ها 
بتوانند مســتقيم وارد دورة كارشناسي شوند. قبلًا 

فقط مي‌توانستند تا فوق‌ديپلم بخوانند. 
پس يك روش اين اســت كــه ادامة تحصيل اين 
دو رشــته ديده شود و بتوانند در كنكور كارشناسي 
شــركت كنند. راه‌حل دوم بيشــتر كردن امكانات 
در مدرســه‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش اســت. 
هرچه امكانات بيشــتر باشد، بچه‌ها پس از گذراندن 
دوره‌ها، فني‌تر خواهند شــد و با اطلاعات بيشتري 
فارغ‌التحصيل مي‌شــوند. به همين دليل گرايش به 

اين رشته‌ها بيشتر مي‌شود.
يكي از دلايلي كه اوليا از فني‌وحرفه‌اي مي‌ترسند، كم 
بودن امكانات هنرستان‌ها و مدرسه‌هاست. وقتي والدين 
بچه‌ها را به آنجا مي‌فرستند، متوجه مي‌شوند كه فرزندشان، 
هــم از كنكور جا مانده و هم تخصص يــا مهارت مورد 
نظر را كســب نكرده است. به نظر من، هم در شاخه‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي و كاردانش بايد امكانات افزايش يابد و هم 
كنكور براي اين رشته‌ها در نظر گرفته شود. بدين ترتيب 

ورودي و خروجي هنرستان‌هاي ما افزايش پيدا مي‌كند.

 امروز بحث حذف كنكور است.
 منظور من از كنكور اين نيست كه فارغ‌التحصيلان 
هنرســتان‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش حتماً در 

»نرم‌افزار 
چندرسانه‌اي«، 

»طراحي امور 
گرافيكي با رايانه«، 

»كاربر فلش«، 
»كاربر دايركتور«، 

»ميكس 
رايانه‌اي«، »كاربر 
اليلاستريتور«، و 
»توليد محتواي 

الكترونيك و 
برنامه‌سازي«، 

عنوان‌هاي چند 
كتاب درسي 

هستند كه توسط 
آقاي محمدرضا 

محمدي و 
همكارانشان تأليف 

شده‌اند
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كنكور شركت كنند. بلكه فراهم كردن امكاني براي 
شــركت اين گروه از دانش‌آمــوزان در آموزش‌هاي 
دوره‌هــاي بالاتر اســت. يعني براي ايــن گروه هم 
ظرفيت قائل شوند تا بتوانند مستقيم وارد رشته‌هاي 

كارشناسي شوند.

 چقدر توانسته‌ايم خروجي‌هاي مدرسه‌هاي 
فني‌وحرفــه‌اي و كاردانش را جذب بازار كار 
كنيم؟ آيا آن‌قدر مدرســه‌ها توانمند شده‌اند 

كه بتوانند به راحتي جذب بازار كار شوند؟
 در بعضي از رشته‌ها اين اتفاق افتاده است. توجه 
داشته باشــيم، عوامل زيادي در اين زمينه دخالت 
دارند. يكي از عوامل اين كار، امكانات مناســب آن 
رشــته در دوران تحصيل در هنرســتان است. اگر 
رشــته‌اي از امكانات كافي و خوبي برخوردار باشد، 
مســلماً دانش‌آموزان بيشــتري جــذب مي‌كند و 
خروجي‌هاي باسوادي خواهد داشت. مثلًا در رشته 
رايانــه اين اتفاق تقريباً خوب بوده اســت. چون هم 
كتاب‌ها خوب‌اند و هم همكاران جزو افرادي هستند 
كه خارج از هنرســتان‌ها هم فعاليــت دارند. وقتي 
همكاري خودش در بازار كار فعال اســت و فعاليت 
مي‌كنــد، مي‌داند كــه چه آموزش‌هايــي را بايد به 
دانش‌آموزان بدهد تا آنان را براي بازار كار آماده كند.

من معتقدم كــه هم امكانات هنرســتان‌ها و هم 
توانايي‌هاي معلمان را بايد افزايش داد. بدين ترتيب 
خروجي‌هاي باسوادي خواهيم داشت كه به راحتي 
مي‌توانند براي خودشان كار پيدا كنند. آن‌هايي كه 
بعــد از گذراندن دوره‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش 
نمي‌توانند كار پيدا كنند، كساني هستند كه در طول 
تحصيل خود هيچ مهارتي را كســب نكرده‌اند. نكتة‌ 
ديگر اين است كه ما چقدر بازار كار ايجاد كرده‌ايم؟ 
نظر من اين است كه خود دانش‌آموز فني‌وحرفه‌اي 
يــا كاردانش بايد با مهارتش اشــتغال و كارآفريني 
ايجاد كند. چون در اين رشــته‌ها بحث اســتخدام 
مطرح نيســت. يك مقدار هم بايــد از خروجي‌هاي 
فني‌وحرفــه‌اي و كاردانش حمايت كرد. چون تعداد 
زيادي از فارغ‌التحصيلان باسواد هستند و مهارت‌هاي 

مناسبي را ياد گرفته‌اند. 

 چه توصيه‌اي به هنرآموزان كشور براي رشد 
هنرستان‌ها و هنرجويان كه در حقيقت عوامل 

رشد و توسعة كشور هستند، داريد؟
 درست است كه در برخي از رشته‌ها امكانات كافي 

وجــود ندارد، ولي همكاران بايد حداكثر بهره‌وري را 
از امكانات موجود داشــته باشند. مخصوصاً هميشه 
بايد اين تفكر را داشته باشند كه تخصص خودشان 
را به بچه‌ها انتقال بدهند. اگر تخصص معلم‌ها به‌طور 
كامل به دانش‌آموزان منتقل شــود و اميد و انگيزة 
كافي به دانش‌آموزان داده شود، خروجي‌هاي خوبي 
خواهيم داشــت كه مي‌توانند با تخصص به دســت 
آمده وارد بازار كار شــوند. وقتــي او بتواند به خوبي 
كار كند، يعني مي‌تواند كمك كند تا چرخ اقتصادي 

كشور بچرخد.
ممكن اســت ما در برخي از هنرستان‌ها مشكلات 
تجهيزاتي داشته باشــيم كه در حقيقت هم داريم، 
ولي اســاس كار خود معلم و هنرآموز است. خيلي 
از معلم‌ها حتي مي‌تواننــد كمبودها را هم برطرف 
كنند. مقداري همت نيــاز دارد. معلم‌ها بايد به اين 
موضوع هم فكر كنند كه فارغ‌التحصيلان بايد بتوانند 
به خوبي كار كنند و وارد بازار كار و فعاليت شــوند 
و بدين ترتيــب در حركت چرخ اقتصادي كشــور 
كمك كنند. معلم‌ها براي انتقال تمام تخصصشان به 
دانش‌آموزان بايد از تمام تمركز خود استفاده كنند. 

 به نظر شــما كم بودن حقــوق معلمان يا 
هنرآموزان بهانة خوبي براي انجام ندادن كار 

باعلاقه است؟
 اين موضوع كه بايد به معلم‌ها توجه بيشتري شود، 
امر واضحي اســت. ولي چون ما اين شــغل را قبول 
كرده‌ايم، بايد وظيفة خودمان را به نحو احسن انجام 
دهيم. اگر وظايف خود را به درســتي انجام ندهيم، 
ضربة بزرگي به بچه‌ها و آموزش كشور وارد مي‌كنيم. 
چــون بچه‌هاي مردم به‌صورت امانت در دســت ما 
هستند و بايد آن‌ها را مانند فرزندان خودمان بدانيم. 
ضمن اينكه درســت كار نكردن به توسعة كشور هم 

آسيب مي‌زند.
با اين تفكر مي‌توانيم بسياري از مسائل را كنار بگذاريم 
و از داشــته‌هايمان حداكثر بهره‌وري را داشته باشيم. 
اگر قرار باشــد حقوقي افزايش پيدا كند، قبلش بايد 
توسعه يا رشدي در كشور رخ بدهد تا بتوان تغييراتي 
به وجود آورد. كوتاهي ما در قبال دانش‌آموزان باعث 
مي‌شود كه افراد نالايقي وارد چرخة امور كشور شوند 

و مشكلات فراواني به وجود آورند.

 خيلي از معلم‌ها كشــور را با ژاپن، فنلاند، 
آلمان و... مقايسه مي‌كنند و وضعيت حقوقي 

بهترين روش 
توليد محتوا و 
كتاب درسي 
استفاده از معلمان 
متخصص است

براي اينكه 
هنرجوها 
مهارت‌هاي لازم 
را براي ورود به 
بازار كار به خوبي 
كسب كنند، 
انگيزه هنرآموزان 
و هنرجويان 
مي‌بايست افزايش 
يابد

ممكن است ما در 
برخي هنرستان‌ها 
كمبود وسايل و 
تجهيزات داشته 
باشيم كه در 
حقيقت هم داريم، 
ولي اساس كار 
آموزش معلم و 
هنرآموز است
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آن‌ها را مثال مي‌زنند. نظر شــما در اين‌باره 
چيست؟

 به نظرم مقايسة‌ درســتي نيست. چون امكانات 
و نظام آن كشــورها با ما كلًا متفاوت اســت. فعلًا 
در شرايطي هســتيم كه خودمان بايد روي پايمان 
بايستيم و با شــرايط موجود به كارمان ادامه دهيم. 
مشــكل عمده در رشــته‌هاي فني‌وحرفه‌اي كمبود 
امكانات اســت، ولي باز هم مي‌توان برخي از آن‌ها را 
پوشش داد و بحث آموزش را به جلو راند، به نحوي 

كه بچه‌ها كمتر آسيب ببينند.

 چه احساسي داريد كه جزو معلمان مؤلفي 
هستيد كه كتاب‌هاي درسي رشتة خودتان را 

مي‌نويسيد؟
 بزرگ‌ترين انگيزة من در نوشتن كتاب‌هاي درسي 
جنبة مالي نداشــت؛ چون نوشــتن كتاب درســي 
اهميت مالي ندارد و مثل بقية كتاب‌ها نيست كه بعد 

از چاپ درصدي به شما تعلق بگيرد. بلكه فقط همان 
يك بار حق‌التأليف اســت. مهم‌ترين انگيزة من اين 
بود كه يك دانش‌آموز كتاب را بخواند و ياد بگيرد و 
وارد چرخة صنعت كشور شود. حاصل آن هم ثوابي 

است كه شايد نصيب من هم بشود.

 براي نكتة پاياني مطلبي داريد؟
 فقط مي‌خواهم از آقــاي مهندس جعفرآبادي 
و مهندس دورانديش در دفتر تأليف تشــكر كنم. 
همچنين از كليه كارشناســاني كه در طول تأليف 
كتاب‌ها گــروه مؤلف را كمك كــرده و به معلم‌ها 
فرصت دادند وارد چرخة تأليف شــوند. چون دست 
به اقدام فكورانه‌اي زدند و اجازه دادند معلم‌ها تأليف 
كتاب‌هاي درسي رشتة خودشان را بر عهده بگيرند. 
مســلماً آثار خوب اين حركت در سال‌هاي آينده در 

آموزش‌وپرورش كشور ديده خواهد شد.

مهم‌ترين انگيزة 
من در نوشتن 

كتاب‌هاي درسي 
اين بود كه 

دانش‌آموزان 
اين كتاب‌ها را 

بخوانند و چيزي 
ياد بگيرند و وارد 

چرخة صنعت 
كشور شوند


